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 / شماره سي و هشتم /4نامه مفيد

 2831مهر و آبان 

 

 

 صلح و دوستي پيوند ؛همبستگي
 
 

 پورسيدمحسن علوي
 عضو هيئت علمي پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

 مرتضي بحراني
 عضو هيئت علمي پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

 چكيده
لت را نيز هاي مهمي چون عداهاي بنيادين در انديشه سياسي كلاسيك بوده است كه حتي فضيلتاز جمله فضيلت« دوستي»

دوستي به محاق رفت و مقولاتي چون امنيت  ،شناختيمدرن و بروز گسست معرفت داد. با ظهور انديشهالشعاع قرار ميتحت

هاي كلاسيك را به فراموشي سپردند. اما يكديگر، فضيلت «گرگ»ها به مثابه بر اين اساس، انسانو صلح محوريت يافتند. 

دهد. در اين ميان، ضرورت احيا و بازخواني انتقادي مقولات سياسي كلاسيك را نشان مي نقدهاي معاصر بر انديشه مدرن،

هد و با دپيوند مي «صلح»را با مقوله مدرنِ ه كلاسيك، آندر انديش «دوستي»رماس، با بازگشت به اهميت مقوله يورگن هاب

منبع  «همبستگي»است. بر اين اساس، نها در جامعه در پي تحقق همزمان آ «همبستگي»محوريت بخشيدن به مقوله 

 هنجارگذاري مشروع در اجتماع است. 

 .همبستگي ؛صلح امنيت؛ دوستي؛ واژگان كليدي:

 مقدمه

گر براي شده و خود تحميلاي تدوينمدرنيته ـ و آموزه سياسي آن ليبراليسم ـ به مثابه برنامه

سامان نيك سياسي، مدرنيته هم يك  رو شده است. از منظرهزندگي انسان، با نقدهاي متعددي روب

هاي رقيبي است كه از پيش سامان و بلكه مدعي بهترين سامان است و هم تهديدي براي سامان

 اند. اند و يا در تقابل يا واكنش به مدرنيته اعلام حضور كردهوجود داشته

فضيلتِ  است كه اگر نگوييم در مقابل« صلح و امنيت»مدرنيته  هاي اساسيلفهؤاز ميكي 

مدرن، به  هرا تقليل داده است و به طور مشخص در اين دو سدحداقل آن ،سر بر كرده« دوستي»

گير ناامني و تهديدِ صلح نيز شايع و دامن ،ميزاني كه صلح و امنيت توانسته خود را محقق سازد

ار و ... در هاي چون امنيت انساني، سرمايه اجتماعي، توسعه پايدبوده است. اشاعه و تبليغ طرح

ها و تقييم اند كه با وقوف به شرور مدرنيته، در پي تزييل كاستيهاي مدرني بودهواقع انديشه

توان چهار بستر اساسي نقد هاي زندگي انساني بوده است. اما در مقابل، از منظري ديگر ميناراستي
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مسلكاني چون نهايتاً ليبرالگرايان و ها، جماعتمدرنگرايان، پستهاي سنتمدرنيته را در انديشه

بشر هنوز  امر كه به اين توجهگروه اخير، با برند. هابرماس ديد كه از آبشخور تفكر انتقادي بهره مي

اي كاراتر و نافذتر از مدرنيته مطرح نكرده است، مدرنيته را ـ در وضع شناختيدستگاه معرفت

اي كه هنوز به اتمام خود نرسيده پروژه ،نددااش ـ در واقع دچار نوعي انحراف و خدشه ميكنوني

تواند اين پروژه را به سرانجامي شايسته چه ميز نداده است. آنهاي خود را برواست و همه قابليت

روي آوردن به تفكر انتقادي است. در اين ميان، نقد هابرماس بر مدرنيته را به ويژه  بشر برساند،

دوستي را « خير»صلح و امنيت، « حق»ر داد كه مدرنيته با طرح توان از اين زاويه مورد توجه قرامي

اي وانهاد. در مقابل، طرح مفهوم همبستگي از سوي هابرماس موجب آن شد كه بار ديگر به گوشه

فضيلت دوستي در لوايي جديد و با كاركردي مهم به جمع مقولات هنجارين انديشه سياسي 

كه روايت هابرماس از همبستگي، در پرتو اذعان به دين و بازگردانده شود. نكته مهم در اينجاست 

تواند به منصه ظهور برسد. بر اين اساس، پژوهش حاضر به جاي حضور دين در عرصه عمومي مي

 ي در انديشهتعقيب حقوق بشر از طريق مفهوم مدرن صلح، به تبيين نحوه تحقق دوستي/ همبستگ

كل ]نقض[ حقوق بشر به نحو بنياديني قابل حل خواهد اي كه با آن مشايده ؛پردازدهابرماس مي

هاي دوستي در تاريخ انديشه سياسي اشاره به روايت ابود. براي چنين منظوري ابتدا به نحو گذار

شود شود و سپس جايگزيني و رقابت ارزش مدرن صلح و امنيت با دوستي به بحث گذاشته ميمي

 شود.م همبستگي در انديشه هابرماس توضيح داده ميو در نهايت طرح مجدد دوستي در قالب مفهو

 انديشه سياسيتاريخ دوستي در 

تواند ما را به جامعه سالم شود كه ميدوستي در انديشه سياسي به عنوان هنجاري شناخته مي

سازد كه در اي است كه افراد يك جامعه را به يكديگر چنان نزديك ميرهنمون شود. دوستي مقوله

ديگران غافل نباشند و رعايت دي به منافع شخصي خود، از لزوم در نظر گرفتن منافع عين توجه ج

دهد كه همه افراد جامعه خود را يك كل واحد را در جامعه چنان گسترش مي «اشتراک»اصل 

 ببينند و در نتيجه براي منفعت جامعه و سلامت آن تلاش كنند. 

سقراط،  جايگاهي به اهميت دوستي ندارد. در انديشهكلاسيك، نه قدرت و نه حتي آزادي  در انديشه

تر از عدالت است. در واقع، دوستي تنها دوستي در محور قرار داشته است و براي ارسطو نيز دوستي با اهميت

 (. King, 1999: 12شده است )شناخته مي «شمولجهان»اي بوده است كه در ميان متفكران كلاسيك مقوله
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يكسان نيست و آنها هر يك بنا  وفان سياسي درباره اهميت دوستي، لزوماًالبته نظرات فيلس

دهند. درحاليكه ارسطو را در معاني متنوعي مورد توجه قرار ميبه مباني فلسفي انديشه خود، آن

داند، سنت آگوستين، در سرتاسر كتاب مشهور خود، دوستي را پايه و اساس هر جامعه مي

نامد و پرهيز از آنها را بهترين ن را عامل بدبختي و شقاوت مي(، دوستا2692) «اعترافات»

 داند كه يك بنده خدا، براي رهايي از شهر زميني و رسيدن به شهر خدا، بايد انجام دهدكاري مي

(cf. Augustine; 1961: Book I, 13, 20; Book II, 2, 5, 9; Book III, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10… .) 

وط به متفكران سياسي كلاسيك نبوده و نيست. فيلسوفان سياسي معاصر اين مسئله تنها مرب

نيز اين مقوله را در معاني مختلفي در نسبت با سامان سياسي نيكِ مورد نظر خويش استفاده 

اند. متفكراني چون فردريش نيچه، هانا آرنت، يورگن هابرماس و ديگران، از جمله متفكران كرده

را كه در انديشه پس از دوره ميانه به حاشيه  «دوستي»ورزي خود، ر هستند كه در انديشهمعاص

 اند. رفته بود، دوباره به عرصه انديشه بازگرداندند و معاني مطلوب خود را از آن مستفاد نموده

 كلاسيكدر انديشه سياسي  دوستي

 «هنجار»مله مقولاتي است كه به عنوان يك از ج «دوستي»در انديشه سياسي كلاسيك، 

ها و حافظ است كه ارسطو آن را بهترين حسن دولت به حديشود و اهميت آن شناخته ميجتماعي ا

به گمان ما دوستي، برترين مصلحت هر كشور است، [ ...»] كند:آنها در مقابل انقلاب معرفي مي

 هندپديدآور [...] هاست و وحدت جامعه سياسيها و انقلابچون بهترين نگهبان آن در مقابل آشوب

 (. Aristotle, 1885: 1262bمهر و دوستي است )

سازد كه در عين توجه اي است كه افراد جامعه را چنان به يكديگر نزديك ميدوستي مقوله

ستند( نيز جدي به منافع شخصي خود، از لزوم در نظر گرفتن منافع ديگران )كه همانا دوستان ه

 «گيردمي بر چيز دوستان را در همه»ارسطو در نظر كه را  «اشتراک»مانند و اصل غافل نمي

(Ibid, 1263a) بينند و در افراد جامعه خود را يك كل واحد مي دهد كه همهچنان گسترش مي ـ

 كنند.نتيجه براي منفعت و سلامت آن تلاش مي

كند، خصوصيات منحصر به فردي دارد. دوستي فضيلتي كه ارسطو از آن بحث ميدوستي، چنان

ها و استعدادهاي طرفين، كند؛ با ابتنا بر لياقتبه ايجاد و گسترش عدالت در جامعه كمك مياست كه 

ها در ميان اعضاي جامعه آورد؛ مشوق رويكرد اشتراكي به دارايينوعي برابري ميان آنها پديد مي
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هاي سياسي )مانند مونارشي، است و در نهايت با انطباق انواع آن بر انواع مختلف نظام

ستوكراسي، دموكراسي، جباريت و غيره( همچون مانعي در برابر استقرار جباريت در جامعه عمل يآر

بر مبناي جايگاه مختلف آنها چون پدر و فرزند كند. در نهايت روابط اعضاي جامعه را با يكديگر مي

 . (Aristotle, 1893: 1158b-1162bكند )تنظيم مي ـ و يا زن و شوهر و يا روابط برادري

اي اخلاقي است تا سياسي و او به جز چند مورد معدود در نزد ارسطو بيشتر مقوله «دوستي»

كند. با اين حال، ميزان توجه ارسطو به دوستي تا حدي است كه خود بدان اشاره نمي سياستكتاب 

را به خود  «اخلاق نيكوماخوس»اي است كه دو كتاب از مجموع ده كتاب اين مقوله تنها مقوله

ها در دل بحث از دوستي اختصاص داده است و البته مطرح شدن بحث انواع مختلف حكومت

(Ibid: 1160a-1161b ،نشان از اولويت دوستي بر سياست در جامعه نزد وي دارد. در واقع ،)

تواند بدون آن اجتماعي است و نه دولت و نه فرد نمي اي فردي و همزمانزد ارسطو مقولهدوستي ن

 (. Swanson, 1992: 165ود ادامه دهد )به حيات خ

اجتماعي ( و فضيلتي Aristotle, 1885: 1253a) «مردم جامعه پيوند دهنده»ارسطو، عدالت را 

دوستي  اخلاق نيكوماخوس(. اما در Ibid: 1283a) «تمام ديگر فضايل است دربردارنده»داند كه مي

دهد و معتقد است با وجود آنكه عدالت لت قرار ميرا در مقامي بالاتر از عداكند و آنمي ارا مستثن

 ؛برقراري عدالت نيست بدون دوستي معنايي ندارد، آنجا كه دوستي موجود باشد، ديگر نيازي به

مشتركي  يابد و ]گويا[ هر دو در زمينهيبا افزايش دوستي افزايش مچرا كه عدالت چنان است كه 

(. ارسطو دوستي را از عدالت Aristotle, 1893: 1160a) دكننپاي يكديگر نمو ميد و پابهروينمي

توان نمي اشت، اما بدون دوستيتوان دوستي دداند و معتقد است بدون عدالت ميتر ميهم واجب

اگر شهروندان با يكديگر دوست باشند، نيازي به عدالت ندارند، اما » به عدالت كامل دست يافت:

ترين رسد كه كاملند دوستي يا عشق هستند. در واقع به نظر ميحتي اگر عادل باشند باز هم نيازم

 (. Aristotle, 1885: 1252bتحقق عدالت، همانا تحقق همزمان دوستي يا عشق نيز هست )

طبع مقداري از عدالت را در خود دارد. چرا كه برقراري هر نوع رابطه با يك دوست، لدوستي با

هاي هاي جامعه؛ خانواده، گروه(. تمام سازمانPrice, 1999: 538همانا يافتن نوع خاصي از عدالت است )

هاي اخوت و امثال آنها در جامعه وجود دارند و البته حضورشان در جامعه امري ضروري ديني، انجمن

 :Aristotle, 1885)است ) «دوستي»است، اما تنها يك چيز شرط كافي براي تشكيل جامعه است و آن 

1280b, 1281aقع دوستي كه همانا با هم بودن و همبستگي است. در وا (Aristotle, 1893: 1159b )
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نيز هست. علاوه بر اينها بايد  ـ باشديل پوليس ميكه خود مبناي تشكـ حتي مبناي تشكيل خانواده 

پذير است و از امكان «هادوستي»ها، از نظر ارسطو در دل انواع توجه داشت كه تعريف انواع حكومت

دوستي با  ( به بيان رابطه1160) اخلاق نيكوماخوسبخش خاصي از مبحث دوستي در كتاب  روهمين

كه منفعت پردازد. اين مسئله و همچنين توجه به اولويت دوستي بر عدالت ها ميانواع حكومت

دهد كه دوستي در در روايت ارسطو نشان مي ـ مشتركي است كه تمام اجتماعات به دنبال آن هستند

  ترين نقطه براي تشكيل جامعه است.محوري او اهنگ

دوستي  انداز مشابهي به مقولهماركوس توليوس سيسرو، خطيب نامدار رومي، نيز از چشم

هاي خود از فيلسوفان يوناني، و به خصوص افلاطون و ارسطو، كند. وي كه در انديشهتوجه مي

بيعي گيرد و ناشي از تمايل طسرچشمه مي داند كه از طبيعت انساناست، دوستي را امري مي ثرأمت

سخاوت و احسان است و همين تمايل است كه ما را مجذوب  ،ما به فضايلي چون پاكدامني

دهد كند و ما را ناخودآگاه به سمت عشق و محبت به اين افراد سوق ميصاحبان اين فضايل مي

(Cicero, 1887: 24; Cicero, 1971: 136-7 در واقع، از نظر .) وي، فضيلت شرط اصلي براي

معتقد است كه در موارد  داند و اتفاقاًيك فضيلت نمي دوستي است. با اين حال، او دوستي را لزوماً

يك دوست و در انتخاب ميان دوستي و  در محاكمه ها )مثلاًتعارض ميان دوستي و فضيلت

اجازه بدهيد اين را نخستين قانون » گويد:عدالت( هرگز نبايد تن به زير پا نهادن فضيلت داد. او مي

دوستي بدانيم كه ما از دوستانمان تنها چيزهاي خوب را خواهيم خواست و براي آنها نيز تنها كار 

   (. Cicero, 1887: 35) «دهيمدرست را انجام مي

 هاي نيك وجود دارددوستي واقعي در نظر سيسرو، همانند ارسطو، تنها ميان انسان

(Cicero; 1887: 15, 49; see also: Cicero; 1999: 117 او در تعريف انسان نيك، با ذكر اين .)

نكته كه از ديدگاه فيلسوفان، انسان نيك همان انسان خردمند است، به طعنه، تعريف آنها از 

انگارد و خود به ارائه تعريفي از انسان خردمند دسترسي مي خردمندي را رويايي و غيرقابل

برند و هاي خردمند كساني هستند كه چنان حيات خود را به پيش ميظر او، انسانپردازد. از نمي

]يعني[  ؛بالا را داردآنها در زندگي دست زيند كه عقايد درست، كمال، انصاف و مهربانيچنان مي

به طور  .ه درستي داراي ثبات شخصيتي هستندشهوت و ... رها و ب ،از حرص كساني كه كاملاً

 (. Cicero; 1877: 15-6كنند )به معناي كامل كلمه از طبيعت پيروي مي [...]ي كه خلاصه، مردان

واژه  ( و با بيان ريشهIbid: 23) دانددر زبان مي 1«دوستي»را معنابخش  2«عشق»سيسرو، 
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كند و نتيجه معرفي مي (Verbum amoris)را برگرفته از محبت و مهرباني (، آنamicita)دوستي 

نچه در دوستي اصالت دارد، محبت به ديگري و متقابل بودن اين محبت است و نه گيرد كه آمي

دانند در اشتباه هستند. چرا (. در واقع آنهايي كه محور دوستي را در نياز شخصي ميIbidسود خود )

اند، اما همواره توان نام برد كه هيچ نيازي به دوستي با ديگران نداشتهكه بسياري از بزرگان را مي

توان از طبيعت آنهاست. البته نمي ئي(، چرا كه اين جزIbid: 24اند )به دنبال دوستي و عشق بوده

سيسرو تنها بر اين  كيدأ. تآوردمنكر اين شد كه دوستي منافع بسياري را براي فرد به ارمغان مي

ن انسانها به عنوان علت دوستي ميانكته است كه در نظر گرفتن اين نيازها و برآورده شدن آنها 

انسان است كه او را  «طبيعت»براي دوستي وجود دارد كه همانا  «ترمقدس»نادرست است و علتي 

در پي  دهد. در واقع خدماته وي دارند سوق ميبه سمت دوستي با افرادي كه شخصيتي مشاب

 .(Ibid: 40) آيند و نه دوستي در پي خدماتمي دوستي

عشق به خدا در مقابل عشق به ديگري  و مطرح شدن مقولهاما سنت ارسطويي، با ظهور مسيحيت 

شهر »آگوستين، حكيم بزرگ مسيحي، از جمله اولين افرادي بود كه در كتاب شود. سنتدار ميخدشه
الشعاع ها را تحت، عشق زميني را از عشق الهي متمايز ساخت و بدين شكل دوستي ميان انسان«خدا

يس بر خلاف ارسطو نظر مثبتي به دوستي ندارد و در سرتاسر كتاب آگوستين قد عشق الهي قرار داد.

برد و پرهيز از آنان را براي (، دوستان را به عنوان عاملان شقاوت و بدبختي نام مي2692) «اعترافات»

كند. بر اساس روايت آگوستين، تنها كساني كه تصميم رهايي از شهر زميني و رسيدن به شهر خدا توصيه مي

توانند همسايگان خود را دوست داشته باشند و اين ويژگي نيز ناشي از ورزيدن به خدا بگيرند، ميبه عشق 

(. Augustine, City of God: XIV, 7) هاي بشري آنها نيست، بلكه بر اساس تعاليم خداوند استقابليت

تواند عشق واقعي بر اين اساس، شهر زميني، كه روابط افراد در آن بر پايه عطش قدرت است، هرگز نمي

ميان حاكم و اهالي شهر مبتني بر عشق است و همين  را تجربه كند و تنها در شهر خدا است كه رابطه

 (. Ibid: XIV, 28كند )عشق است كه آنها را به خدمت به يكديگر تشويق مي

 دوستي در انديشه سياسي مدرن متقدم

يابد. ديگر ادامه مين رنسانس به شكلي سير نزولي جايگاه دوستي در انديشه سياسي، در دورا

روند، بيش از هر چيز به دنبال احياي سنت قراولان رنسانس به شمار ميكه پيش هااومانيست

اي بودند كه به روح كلاسيك غرب تعلق داشت و در دوران تاريك قرون مياني مورد شدهفراموش
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كه در آن  در نظر گرفت «تز قرون وسطيآنتي»توان بود. در واقع رنسانس را ميغفلت واقع شده 

طبيعت و علم تحريم و ممنوع شده بودند و هر گونه سخن گفتن از علوم عليه دوراني كه در آن 

( 29: 2816)نوذري،  دشا و مضر به حال جامعه تلقي ميطبيعي و فيزيكي مغاير با تعاليم كليس

(، در كنار دوست 21همان: ) مشهور است «هاپرنس اومانيست»طغيان شد. اراسموس كه به 

نزديكش توماس مور، از جمله پيشگامان رنسانس در كشورهاي غيرايتاليايي بودند. اراسموس، وجه 

سازي براي اصلاح ديني پيوند زد. اسكولاستيك و همچنين زمينه احيايي رنسانس را با حمله به فلسفه

ها نيسم لوتري به جانبداري از كاتوليكاگر چه در نهايت در ماجراهاي اصلاح دين و ظهور پروتستا

(. Russell; 1946: 476نشين شد )پرداخت و در نهايت با پيروزي لوتريسم تا آخر عمر حاشيه

ها، محدود به اصلاح ديني نبود و تمام ابعاد زندگي اجتماعي و فردي را در اصلاحات مورد نظر اومانيست

پيرايي اوليه مسيحي، از بين بردن فاصله فقير و و بي يگرفت و به مسائلي چون بازگشت به سادگبر مي

. اما آنچه (Ibid: 457-464هاي اروپايي نيز توجه داشت )غني و همچنين اصلاح سياست خارجي دولت

دوستي  است، ابعاد مختلف فلسفي مسئله مغفول مانده در روايت آنها از سياست و اجتماع مشخصاً

در چارچوب اشتياق آنها براي صلح، برابري، عدالت  آنها عموماً است. توجه به دوستي در نظريات

 گيرد. صورت مي 8و ايستادگي در برابر جباريت

با وجود  ور بسيار مشهور است، در آثار خودوي با سر توماس م دوستانه كه رابطه اراسموس

كند كه يمعرفي م «دارويي شيرين»شود و دوست را يت زيادي قائل ميآنكه براي دوستي اهم

كه  «فضيلت»(، اين مقوله را نه مرتبط با Erasmus, 1978: 144) بخش و مفيد استهميشه لذت

داند و بدين شكل فرض محوريِ انديشه كلاسيك مبني بر اينكه مي «وفاداري»بيشتر مربوط به 

(. Gentrup, 1987: 71گذارد )است را كنار ميدر ميان افراد بافضيلت ممكن  دوستي كامل تنها

نه و عامل در ايجاد دوستي است  ثرترينؤوي معتقد است كه عشق به آموختن و كسب دانش، م

تواند همانند شوق مشترک براي آموختن، روح پيوندهاي خانوادگي و نه پيوندهاي خوني، نمي

 (. Cited in: Gentrup, 1987: 98) .اقعي و عميق به يكديگر پيوند دهدها را در دوستي وانسان

كند. يعني در جا به دوستي به طور مستقيم اشاره نمي اس مور نيز در اتوپياي خويش، در هيچتوم

كه در مقايسه با جمهور افلاطون از مقررات اجتماعي كمتري ـ حاليكه سيستم كمونيستي اتوپياي مور 

مخواني بيشتري با سنت كلاسيك دوستي ه  ـشودرسمي اداره مي قواعد غير مند است و بيشتر بر پايهبهره

اي ( و علاوه بر اين، كمونيسم حاكم در اتوپيا و دوستي در سنت انديشهGentrup; 1987: 129دارد )
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كيد مشتركي كه بر عدالت، برابري و نظم اجتماعي و همچنين نبود خودخواهي و أكلاسيك، با توجه به ت

در  «دوستي»(، نقش محوري Ibidشوند )دارند، با يكديگر مربوط مي «خير عمومي»خودپرستي و در كل 

 گيرند. رود و مقولات ديگر چون عدالت و برابري و صلح جاي آن را ميكلاسيك به حاشيه مي انديشه

گيرد. دوستي در اي به خود مييندهآوايت مدرن انديشه سياسي، شتاب فزاين روند در ر

موقعيت محوري خود به عنوان يك ا رود و نه تنهسياسي مدرن تا حدود زيادي به حاشيه مي انديشه

 رود. شده نيز به شمار نمياي تحسيندهد، بلكه حتي مقولهرا از دست مي فضيلت

ها را از غاياتشان جدا و در اين دوران، فرانسيس بيكن، عشق را به عنوان امري كه انسان

مورد توجه قرار (. او دوستي را از دو جنبه Bacon, 1985: 33داند )سازد، مذموم ميمنحرف مي

در رابطه با نتايج و تبعات دوستي. بر اين اساس، او با ( 1در رابطه با تنهايي و جامعه؛ ( 2دهد: مي

نظر خود را به  ـ داندعدم خودكفايي افراد مي كه تشكيل جامعه را نتيجهتكميل ديدگاه ارسطويي 

اند: سه دسته ،بردنوان منافع نام ميآنها به ع كند. اين نتايج كه بيكن ازدوستي معطوف مي نتايج

 9و منفعت مربوط به كار و بار 5منفعت معطوف به فهم ،شودحاصل مي 1منفعتي كه براي عواطف

(Ibid: 83-86در نتيجه .) شود كه بيش از هر چيز، امري فردي دوستي نزد بيكن به امري تبديل مي

 آيد.  راي اجتماع انساني سخني به ميان نميو از ثمرات آن ب كندمين ميأشخصي را تاست كه منافع 

پردازد. مونتني دوستي مي مل دربارهأهمزمان با بيكن، در فرانسه نيز ميشل دو مونتني، به ت تقريباً

كند. كيد ميأدوستي، بيش از هر چيز بر غيرعقلاني و شهودي بودنِ پيوند دوستي ت در رساله خود درباره

را از منظر سياست مورد بيش از آنكه از منظر دوستي به دوستي بپردازد، آن وي به ارسطو به خاطر اينكه

رو كند و معتقد است دوستيِ واقعي هيچ هدفي جز خودش ندارد و از ايندهد، حمله ميتوجه قرار مي

گذاران ها، چه از سوي قانونپذيرد. هر عملي با اين انگيزهبيروني و يا تبعات و نتايج را نمي محوريت انگيزه

(. در Montaigne, 1957: 136) انجامددوستي مي «زيبايي و اصالت»باشد و چه از جانب دوستان، به تقليل 

اي فردي و غيرعقلاني است كه پرداختن به آن از منظر انديشه واقع، دوستي در روايت مونتني، مقوله

 برد.را از بين ميسياسي كاري ناصواب است و خلوص آن

ها از ديد متفكران سياسي پنهان به دوستي در نهايت باعث شد كه اين مقوله تا مدت اين رويكردها

شناختي معرفت اين امر حاصل گسستي به محاق برود.  ـحدود چهار قرنبماند و براي مدت زماني دراز 

هاي ، امنيت و صلح بر فضيلت«علم سياست»سيس أورزي سياسي بود كه در آن، با تدر عرصه انديشه

 وضعيتي كه تا اواخر قرن نوزدهم تداوم يافت.  ؛ويژه دوستي اولويت يافتندكلاسيك و به
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 تفوق صلح و امنيت بر دوستيگسست مدرن: 

در دوران مدرن مناسبات كشورها با نظر به اهميت ثروت، فناوري و جمعيت دچار تحول شد و 

جديد  ملت؛ چارچوب پذيرفته شدهقدرت به كانون اصلي و قواعد بازي در روابط كشورها مبدل شد. 

ها مسئوليت خطير زندگي سياسي بود كه حفظ، صيانت و وحدت و يكپارچگي آن بسيار مهم بود و دولت

گذاري و سياست و بزرگي در مراقبت از ملت خويش بر عهده گرفتند. در اين ميان، لازمه

سايي مشكلات واحدهاي سياسي در يافتني، شناهاي كلان و واقعي و ترسيم اهداف دستريزيبرنامه

هاي مدرن در مرزها به محافظت و مدني، بهداشتي و آموزشي بود. ارتشهاي اقتصادي، اجتماعي، عرصه

افزارهاي نويني توان و قابليت و جنگ ،فناوري ها مشغول شدند. توسعهدفاع از تماميت سرزميني دولت

نگ، دفاع و سياست خارجي تغيير اساسي يافت. پيوند ج هاي بزرگ قرار داد كه چهرهدر اختيار قدرت

اي از قدت در تاريخ جريان داشت، ابعاد ملي و فراملي به جنگ و سياست كه همواره در حكم معادله

هاي مدرن( مطرح و خود گرفت. استراتژي به عنوان دانش نوين جنگ ابتدا در مسائل نظامي )ارتش

ها هم تسري يافت هاي داخلي دولتخر به عرصه سياستآدست الملل كشيده شد و سپس به روابط بين

سان وفانه قرار گرفت. براي تأمين امنيت ملي به قدرت نياز بود و بدينسهاي فيلو امنيت محور دغدغه

 قدرت و امنيت در حكم دو روي يك سكه واحد در همه كشورها اصالت يافت.

 علم قدرت و بايستگي توجه به امنيت

علم »سيس علم سياست جديد و تعبير آن به أيند را سرعت بخشيد، علم جديد بود. تآآنچه اين فر

مفهوم امنيت و انحصار آن به مراقبت و حفظ قدرت حكومت انجاميد و باعث شد  به مصادره« قدرت

امنيت در درون خود توليد ناامني و تهديد كند. در اين فضاي فكري اخلاق، فضيلت، سعادت و عدالت 

و جاي آنها را  دمباحث اصيل و اصلي خارج شدن سياسي قديم بود از دايره خيمه تفكر و فلسفهكه ستون 

اي بيروني هاي سياسي ماقبل مدرن، صرفاً پديدهها و نظامكه در حكومت امنيت و قدرت گرفت. جنگ ـ

و در نتيجه سياسي مدرن يك وضع طبيعي انساني  در انديشه ـ ها بودو حاصل منازعات طبيعي قدرت

(. در اين منظومه، گويي فضاي نامتناهي جهان 28151؛ ماكياولي، 2831سرمنشأ ناامني تلقي شد. )هابز، 

ها را به كوشش براي برداشت و تصرف بيشتر محدود شده و اصل كمبود منابع، ترس از آينده دولت

 بشر شد. لهئش شده و امنيت مسها بسيار پيچيده و پر تنداد. قواعد و بازي و زندگي ملتمنابع سوق مي

اي غيرمسبوق به البته ذكر اين نكته لازم است كه در انديشه سياسي، امنيت مفهوم و پديده
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در منظومه فكري البته گردد. هاي اين مفهوم به روزگار اوليه حيات آدمي برميسابقه نيست. ريشه

ه به آن متفاوت بود. در پي بحران آتن و آتنيان نيز امنيت داراي جايگاه خاص خود بود، اما نوع نگا

نظام دولت ـ شهري بود كه سقراط تفكري جدي و عميق را در دستور كار خويش قرار داد. وي 

ديد. اگر انسان به جهل خود آگاه شود، ريشه اصلي بلاي بزرگ و بحران را در حاكميت جهل مي

ي دور خواهد شد. به تعبير گلن زندگي وي بر پايه معرفت شكل خواهد گرفت و از جنگ و تباه

تيندر تنها پس از آسيب و ويراني انساني است كه ما ناگزير به پرسيدن از معيارهاي اصلي حاكم بر 

هاي هايي در برابر پريشانيترين دستاوردهاي تفكر سياسي واكنشاولين و شگرف .شويماين روابط مي

جنگ پلوپونزي و شهر خداي  توان تأملاتي دربارهياجتماعي بوده است. براي مثال جمهور افلاطون را م

اين منطق به نحوي  .(26: 2811)تيندر،  سقوط امپراطوري روم دانست آگوستين را گزارشي درباره

ند كه پيشگام نقد اوضاع اهاين متفكران بود هو هموار قابل مشاهده استدر همه ادوار تاريخ غرب 

ول حاكم بر زندگي سياسي و اجتماعي خويش بودند. از مسلط و انديشيدن مجدد بنيادها و اص

 كه در دوران مدرن سنت انديشه هاي انديشمندان سياسي بوديزدرون اين تفكرات و نظرور

 سياسي جديد غرب با مباحث اصلي آن در باب امنيت تدوين شد.

 شناختيتحول معرفت 

 شناختي بود. درمعرفت بيشتر محصول تحول ،دوران مدرندر گذر از دوستي به امنيت 

سياسي غرب از بيخ و بن دگرگون شد. چون غايات و اهداف بشر از  دوران مدرن سنت انديشه

 .هاي اجتماعي لازم هم براي اين غايات فرق داشتزندگي دستخوش تغيير شد، خواه ناخواه نظام

داد. معرفت براي  اصولاً جنس مدرنيته از جنس تأسيس است. شناخت جاي خود را به اكتساب قدرت

. مطابق با اين گسست و تغيير جدي، مورد توجه قرار گرفتيابي به حقيقت توليد قدرت و نه دست

در پي آورد. در نيز مباحث خاص خود را بالطبع د كه پديدار شچارچوب جديدي از زندگي سياسي 

يرامون، طبيعت و حتي فاضله جهان به درون انسان آمد، اما سهم جهان پ سياسي مدينه سنت انديشه

به رسميت  ،(211: 2818)اشتراوس،  نامدبخشي از نيروهاي ناشناخته كه اشتراوس آنها را تقدير مي

و جهان  هايي كه با طبيعت، اساطيركوشيد خويش را در نسبت يا نسبتميشد. انسان ميشناخته 

ام خاص زندگي سياسي چنين كرد، تعريف كند. مدينه فاضله نيز در حكم نظهستي و خدا برقرار مي

 و در آن ارزش و اصالت جهان پيرامون انكار نشده بود.  داشتساختاري 
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در اين ميان سويه و طبيعت و جهان پيرامون و هستي يكمتقابل اما در تفكر مدرن نسبت 

جوي معرفت و شناخت كه از يونان به ارث واصل جست، اصالت به انسان داده شد. از سوي ديگر

سويه بود، حفظ شد ولي تغيير جوهري يافت و شناخت در جهت تحكيم همان رابطه يكرسيده 

سياسي قديم غرب )شامل يونان و قرون وسطا(،  خود به كار بسته شد. در انديشه انسان با غير

زنند و اگر هم گاه از رقم مي ياخلاقاصول ، سعادت و نيكيمباحث اصلي اين سنت را فضيلت، 

آميز سخن رفته است، از منظر انسجام دروني مدينه صلح و زندگي مسالمتآرامش و ثبات و 

هاي باستان و قرون فاضله و زندگي سياسي بوده است. به اين صورت كه متفكران سياسي دوره

ها و اند كه حيات سياسي و اساس مدينه تهديد شود و از ناحيه آسيبميانه همواره نگران بوده

سياسي همواره بايستي نسبت به  ه خطر افتد. اتفاقاً در اين گونه انديشهخطرات و عوارض احتمالي ب

 ها هشياري بيشتري داشت، چون نقش عامل انساني دخالت مؤثري دارد.خطرات و آسيب

انديشد و تضمين فضايل مدينه نيازمند مراقبت و هشياري متفكر سياسي چون به فضيلت مي

دارد. از اين منظر است كه تهديد و عارضه براي فيلسوف  است، پيوسته به خطرات و تهديدها توجه

ديد، بلكه ها را از جنس ايجابي و وجودي نميرفت؛ وي آسيبسياسي مصداق ناامني به شمار مي

 امنيت»توان دانست. اين نوع تحليل و پردازش را نميهاي حاصل عمل سياسي ميآنها را نارسايي

لت و اخلاق محوريت دارد نه تر عدالت، فضييا به تعبير شخصي ناميد. اينجا انسجام مدينه« محور

زا بودن مورد توجه فيلسوف ناامني است كه به دليل آسيب توان مدعي شد كه اينو حتي مي امنيت

ها و حلگونه مسائل فيلسوف به دنبال راهگيرد. براي همين است كه در اينيسياسي قرار م

 اامني يا موانع فضايل و عدالت است. پيشنهادهايي براي رفع عوامل ن

سعادت  ،اخلاق ،گيرد. فضيلتجايي اساسي صورت ميهسياسي مدرن يك جاب اما در انديشه

شوند. چون شناخت و تعريف ديگري از انسان، اي تبديل ميو عدالت به مباحث عارضي و حاشيه

اي زندگي سياسي هم تغيير هارزش ؛آدمي ملاک و مدار قرار گرفته استزندگي  فلسفهجهان و 

هاي مختلف ها و ثروتاند. امنيت كه به معناي برخورداري، صيانت ذات و محافظت از داشتهكرده

كند. انسان به دليل غريزه خودپرستي كه يك ارزش است، آدمي است، اصالت و محوريت پيدا مي

امني، خشونت، جنگ و ستيز نفسه مولد ناشود. او فيدر زندگي جمعي، تبديل به منبع ناامني مي

ورزند، حرص مي يابي به هر چيزي است كه بداندستمحور آنها هايي دارد كه است. زيرا خواهش

و همه عالم را مالك خواهند شد، چنانچه بتوانند ]ديگران[ را به ترس و اطاعت  زننددست و پا مي
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 ،جمعي آدميان در عرصه يلاتتماواقع برخورد  . در(199: 2816اينتاير، )مك ود وادارنداز خ

 كند.اصالت و محوريت پيدا مي ،زند. بنابراين امنيتبار هابزي را رقم ميمرگ خشونت

هاي خودخواهي، لذت و تمتع، بهره و انتفاع، جديد غرب ويژگي شناسي فلسفهوقتي در انسان

يابند. عليرغم كلي انساني( ارزش مي قدرت و مالكيت و در مجموع صيانت ذات فردي )نه ذات

غيرمنطقي و  ها،ها و خواستهسياسي كلاسيك ديگر اميد بستن به انسان براي مهار خواهش فلسفه

اخلاقي و تمهيد مقرراتي كه آدمي را به دست  توان با موعظهد و در نتيجه نمينمايغيرطبيعي مي

 را تضمين كرد. فلسفهامان سياسي ها و لذات دستور دهد، سكشيدن از حقوق خود و مهار خواهش

رسيد كه علاوه بر اينكه خود « سياسي ريهنظ»سيس أتشناسي به توليد و سياسي جديد با اين انسان

يك قدرت ذهني و عقلي است، يك تكنيك و فناوري حاصل از دانش و استراتژي است. در واقع 

أسيس دولت مدرن، كار تفكر مدرن در قلمرو سياست است. ت ادامه نظريه سياسي مدرن لازمه

هايي از همان سازمان حكومت، پيدايش يوتوپيا، ايدئولوژي، فناوري و تكنولوژي فرهنگ هم شعبه

 اند. ساز و كارهاست كه براي تأمين امنيت ابداع شده

مباحث اعم از ساختارهاي نظم  كنيم كه چگونه با محور شدن امنيت، همهبنابراين ما مشاهده مي

ثروت  ،الملل، توسعه، استعمار، امپرياليسم، قدرتها روابط بيندها و سياستگذاريجديد سياسي، راهبر

هاست كه نه تنها ها و خواهش... همگي در جهت تأمين امنيت و رفاه انساني است كه سرشار از لذت و

 وند.نبايد محدود و مهار شوند، بلكه بايد در چارچوب قوانين و مقررات هرچه بيشتر تأمين و برآورده ش

ماندن، اعتراضاتي را در ميان متفكران به دنبال وجوي امنيت و صرفِ زندهتقليل حيات انساني به جست

داشت. آنها معتقد بودند ارزش زندگي انساني نه به ادامه حيات، كه به تلاش براي زندگي اصيل و مواجهه 

مجددي بر روندي كه روابط انساني واقعي با مسائل وجودي وابسته است. بر اين اساس، لازم بود بازبيني 

را به عرصه « دوستي» ثير و تغيير قرار داده است، صورت پذيرد. اين بازبيني، بازگشت مقولهأرا تحت ت

مقولات محوري در انديشه سياسي و برقراري پيوند ميان اين مقوله و مقولات محوريِ ديگر كه در 

 ميسر ساخت. « لحص»و « امنيت»انديشه مدرن اولويت يافتند، يعني 

 و نقد آن «دوستي»احياي 

شمول هاي جهانطغيان انديشمنداني چون كيركگور، نيچه و اخلاف ايشان عليه ارزش

. در واقع در اين داشتارزيابي آنها را به دنبال  هاي كلاسيك و بازبازگشت به ارزشمدرنيته، 
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وب است يا نه؟ و اگر چنين است، شود كه آيا دوستي امري مطلال دوباره مطرح ميؤدوران، اين س

توان از اجتماعي و سياسي چيست؟ آيا مي چگونه و چرا؟ همچنين، ثمرات آن براي انديشه

استفاده نمود؟  «انسان»سياسي مطلوب و همچنين بازسازي  هاي آن براي ايجاد جامعهظرفيت

دوستي به  بازگشت مقوله الاتي از اين دست، در نگاه متفكران منتقد مدرنيته، زمينه را برايؤس

 اجتماعي و سياسي فراهم ساخت. انديشه مجموعه مقولات

ر تفكر كه درا از عشق به همسايه نيچه فيلسوفي است كه در روايت خود از دوستي، آن

ابرانسان »، «دوست»كند در ازد و به انسان توصيه ميسمتمايز مي ـ مسيحي جايگزين آن شده بود

(. نيچه به نقل از زاهد Nietzsche, 2006: 45دوست بدارد ) «لبه بر خودغ را چون انگيزه

 ـ ضروري است «ابرانسان»كه براي رسيدن به ـ  6با من 3گوي منونشين معتقد است گفتخلوت

را  وار عشق جنسيانصافي ديوانه(. نيچه بيIbid: 40توان بدون پادرمياني دوست تاب آورد )را نمي

گويد كه در آن اشتياق و تملكي كه دو دهد و در مقابل از عشق ديگري سخن مييمورد سرزنش قرار م

كنند جاي خود را به خواستي جديد، اشتياقي جديد، عطشي والا و موجود نسبت به هم احساس مي

اين  .(21)نيچه، حكمت شادان: مشترک، عطشي براي كمال و آرماني فراتر از هر دوي آنها داده است 

اين  ه نيچه به دنبال آموزش آن است و اسم واقعياست ك «ابرانسان»مان فراتر همانا و آر اشتياق

در نظر نيچه، ماهيت سيال  داند )همان(.مي «دوستي»تجربه ]عطش براي كمال و آرماني فراتر[ را 

، ماست اي كه افشاكنندهسازد كه دوست، چون آينهيو پوياي انسان، اين زمينه را همواره فراهم م

مندي از اين ياري، آشكارا نيازمند ياري نمايد. بهره از خود و رسيدن به ابرانسان ه ما در فرارويب

پاي گذاشتن در درون مرزهاي ديگري است و اين تنها در دوستي و دشمني نهفته در آن ]دوستي[ 

 «كسـ  سوم»دوست هميشه ستايد و در اينجا برابر خود مي يابي است. نيچه خود را درقابل دست

گوي آن دو ديگر به ژرفنا فرو وگذارد گفتربند نجاتي است كه نميكس آن كمـ  است و سوم

داشتن لازم است توان دشمني داشته باشيم. رو، براي دوست(. از اينNietzsche, 2006: 40رود )

از  رفاًخود ماست و هميشه اين امكان وجود دارد كه ما ص خواهيم افشا كنندهدوست مي آنچه ما در

هاي خودمان باشد. روي رشك به ديگري او را دوست بداريم و دشمني با او نيز تنها ناشي از ضعف

هاي ما متفاوت است، هر در قلب «عشق»و  «حرص»دهد كه با وجود آنكه طنين ار مينيچه هشد

از نظر كساني  اولي به صورت منفي و ناپسندواحد باشند:  يك غريزه كنندهتوانند بيانا ميدوي آنه

هاي خود داراييمالكيت آنها كمي ارضا شده و اكنون نگران  اند و غريزهال و منالي اندوختهكه م
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دانند مي وبخاضيان و تشنگان كه اين غريزه را آميز از نظر نارهستند؛ دومي به صورت ستايش

جنگ برپا »ت، فريب، لازم است در خواستن دوس(. پس براي رهايي از اين 21)حكمت شادان، 

اس كه در دوست هست را نيز پ ايرا نيز بخواهيم. علاوه بر اين بايد دشمني «كردن در راه او

خواهي چيزي از خود را در پيش مي»خواهد: داشت. دوست هرگز دوست را چنانكه هست نمي

و را نمايي؟ اما او تكه هستي ميم دوستِ خويش است كه خود را چناننپوشاني؟ به احترا تدوست

 (. Nietzsche, 2006: 41) «خواهد!نيست مي به بدين سبب سر

فراروي و چيره شدن بر انسان، آزادي  ز همواره به خاطر داشت كه لازمهاما بايد اين نكته را ني

ستانند و گي و يا خودكامگي، پويايي و رواني انسان را از وي ميبرد و پرهيز از خودكامگي است.

سازند و بدين شكل امكان فراروي را نشينان است رها ميكه در كمين خلوتاو را در ژرفناهايي 

اي؟ پس دوست نتواني بود. برده» از همين روست كه نيچه معتقد است:برند. از بين مي

 (. Nietzsche, 2006: 41) «ني داشتاي؟ پس دوستي نتواخودكامه

ي داشت و در بحث خود از دازاين، ها در جامعه توجه خاصمارتين هايدگر نيز به روابط انسان

: يازده، يادداشت مترجم(. از 2832گرفت )هايدگر، در اين جهان در نظر مي 21«ديگران»او را با 

 ءجز 22«دغدغه»يگران بودن را تحت نام نظر او فرد هرگز در تنهايي و انزوا قابل فهم نيست و با د

است و از  از دغدغه 21تنها وجهي مصداقي نزد هايدگر، "عشق"داند. هاي اساسي دازاين ميويژگي

يسي كه مدعي ئشناس سودر پاسخ بينسوانگر، روانپردازد. او خود رو به طور مستقيم به آن نمياين

لودويك بينسوانگر » گويد:رسيده است، مي 28«اي سرددغدغه»به  «عشق»بود هايدگر با فراموشي 

نكرده است، اما اشتباه خود را سازنده ]مرا[ درک  21كاويها پيش پذيرفت كه دازاينسال

 «سرد دغدغه»بر  25«هاييتكمله»اشكال اساسي دازاين،  رو در كتاب معظم او دربارهدانست. از اينمي

 [«....] بينيد، چيزي كه از ديد بينسوانگر، هايدگر فراموش كرده بودهايدگري، تحت نام عشق مي

 ل تكميل دغدغه با عشق است، بلكه ناشي از آناشتباه بينسوانگر در آن نيست كه به دنبا

به  «كاويدازاين»است و  21شناختي، هستي29وجودي است كه او متوجه نيست كه معناي دغدغه

هاي شناسي )وجودي( آن ]دغدغه[ مشغول است و به دنبال توصيف پديدهكاوش در مباني هستي

 (. cited in: Cohn, 2002: 34-5مصداقي آن ]يعني عشق[ نيست )

شناسانه هايدگر، از سوي پيروان او بيشتر مورد تدقيق قرار گرفته است و هاي هستيدغدغه
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آنها  گيرد. از جملهكند را نيز در بر ميياد مي «مصداقي»هايي كه هايدگر از آنها به نام پديده

د متفكري هايدگري است و در كتاب معروف خو توان به ژاک دريدا اشاره كرد كه اساساًمي

 پردازد.دوستي در سياست مي ( به بررسي مقوله2661) 23«سياستِ دوستي»

ارسطو از دوستي، پرسش از كيستي  و از روايت ظر دريدا، در تاريخ انديشه سياسياز ن

كيد بر مشابهت در أوي به ترود. دوستي به حاشيه مي «چيستي»در برابر پرسش از  «دوست»

كند و از آن به عنوان نماد خودشيفتگي در بحث از ه ميدوستي در تاريخ انديشه سياسي اشار

ها و آمادگي براي ايثار و بخشندگي به كند. در مقابل، دريدا، بر لزوم پذيرش تفاوتدوستي ياد مي

و دوستي را در ارتباط با  كندكيد ميأسازند تهايي كه دوستي واقعي را ممكن ميعنوان شاخص

(. دريدا، با الهام از سنت فكري نيچه، Derrida, 1997: 8) دانديمقولاتي چون آزادي و مسئوليت م

ها و پردازد و با نشان دادن ضعفهاي روايت دوستي در تاريخ انديشه سياسي ميبه نقد شالوده

شمارد. او با برقراري پيوند ميان دوستي و هاي دوستي واقعي را برمياشكالات مبنايي آن، ويژگي

هاي انديشه سياسي از در مقابل پيوندهايي كه در روايتمسئوليت مقولاتي چون آزادي و 

دهد نشان مي ـ شوددوستي، ميان اين مقوله و مقولاتي چون فضيلت و برابري و برادري برقرار مي

اشتراک )يكتايي/عموميت(، دوستي را در قلب  مسئله ن موجود دربارهكه چگونه تفاسير گوناگو

در نظر دريدا، دوستي در تاريخ انديشه  دهد.ان بزرگ سياسي قرار ميمباحث فيلسوفان و متفكر

ها و نوعي خودشيفتگي روايت شده است كه روايتي مخدوش و سياسي، بر محور ستايش شباهت

تواند بر پذيرش تفاوت و آمادگي متزلزل است. وي در مقابل مدعي است دوستي واقعي تنها مي

 (. Derrida, 1988: 634) نه تنها به دوست بلكه به دشمن، بنا شوددادن، براي ايثار و گذشت و هديه

 همبستگي چونانهابرماس: دوستي 

 همبستگي: فصل مشترك سياست و اجتماع( 2

او از آن، رويكردهاي ديگري نيز  ميدانهاان دوستي و بيان تقريباً ملات دريدا دربارهأتدر كنار 

هايي از همان جنس، به هاي مدرن و يافتن بديللفهؤمشوند كه در نقد در دنياي معاصر يافت مي

نگرند. يورگن هابرماس از جمله اين تر ميدوستي از نظرگاهي ديگر و به شكلي مثبت مقوله

در انديشه سياسي خود مورد توجه قرار  «همبستگي» متفكران است كه دوستي را در غالب مقوله

اجتماعي هابرماس است و در نظام ارتباطي  دهد. همبستگي، فصل مشترک فلسفه سياسي ومي
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كند. سوم مشروعيت و هنجارگذاري عمل مي أمطلوب او، در كنار قدرت و اقتصاد، به عنوان منش

هاي هاي اجتماعي غيرارتباطي، پول و قدرت اجرايي )مديريت( مكانيزمبه نظر وي، در نظام

جويان، بلكه به طريق مقاصد مشاركتها را نه از سيستماتيك همگرايي اجتماعي هستند كه كنش

كنند. در حاليكه همبستگي شكلي پنهاني و مخفي از آنها و از طريق نهادهاي قانوني هدايت مي

يك فهم و تعبير مشابه در باب اينكه چه چيزي مهم »ها و ها و ديدگاهک بنياني ارزشچونان اشترا

( و از طريق آن است كه Habermas, 1992: 29است ) «و چه كاري ارزش انجام دادن دارد است

 (.Ibid: 299شود )گذاري به قدرت اجرايي تبديل ميقدرت ارتباطي از مسير قانون

 عمومي و خصوصي ماني حقوقوأهمبستگي و تمفهوم ( 1

نكته مهم در اين نگرش نسبت همبستگي با مفهوم حق است. همبستگي محور فلسفه بيناذهني 

كنند. اين دو نظريه هاي ليبرال و جمهوريتي از شهروندي مطرح ميرائتاست كه هابرماس در مقابل ق

اند اند و يا اولويت را به حقوق فردي اعطا كردهاز حل نزاع خودبنياديِ خصوصي و عمومي ناتوان بوده

 مبنا «حق منفي» در نظريه ليبرالي آزادي، .)ليبراليسم كانتي( و يا به اراده عمومي )جمهوري روسو(

 و دولت تنها در حمايت از حقوق فردي، كارايي دارد. در مقابل در نظريه جمهوري، حقوق شدبامي

هستند. آنها ضامن مشاركت در يك عمل مشترک هستند  «حقوق مثبت» مدني و حقوق مشاركت،

(. اما در انديشه 268: 2838)منوچهري،  «خواهندباشند آنچه مي»توانند كه از طريق آن شهروندان مي

ذهنيت و همبستگي اجتماعي، اولويت همزمان حقوق خصوصي و عمومي معنا ني بر مقوله بينامبت

ذهنيت، نظامي از حقوقي است كه شهروندان متقابلاً براي يابد. در چنين وضعيتي معناي بينامي

گويي، پذيرش متقابل حقوق و وظايف، مبتني است بر روابط ويكديگر قائلند. از نقطه نظر گفت

26اذعان
 (.261شده در منوچهري، همان: ، نقلIbid: 271) متقارن 

 11«دغدغه و اهتمام»گو، دربردارنده اصل بنيادي وهاي ارتباطي گفتاز نظر هابرماس، مفروض

چرا كه  ؛شود. بدين معنا همبستگي از نظر او همانا عدالت استهستند كه در آن به رفاه همنوع توجه مي

طور متقابل به رفاه ديگري، كه با او چونان موجودات برابر در شكل ارتباطي در آن همه افراد جامعه، به 

كنند. بنابراين، همبستگي به عنوان برخورد يكسان با همه، هم عام است زندگي شريك هستند، توجه مي

هايي هستند كه از طريق و هم خاص. نهادهاي قانوني مدرن، مثل حقوق بنيادي و قانون اساسي، وسيله

كه با نهادهاي ـ را  «همبستگي»و  «اعتبار»توانند به شكل جديد، يك تعبير جمعي از بازيگران ميآنها 
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 (. 211: 2831حفظ كنند )منوچهري،   سنتي قابل تحصيل نبودند

كند، اين ارائه مي« همبستگي»اي كه هابرماس از توان مدعي شد تعريف تازهبر اين اساس مي

هاي مختلف در دوران« صلح»و « دوستي»از محتواي دو مقوله هنجارين مفهوم را به عنوان تلفيقي 

سازد؛ يعني مفهومي كه علاوه بر برقراري نظام و آرامش اجتماعي مطلوب انديشه سياسي برجسته مي

يابي به غايت زندگي هاي زندگي نيك و حركت در مسير تعالي و دستها، زمينهبراي حيات انسان

در انديشه سياسي « همبستگي»آورد. مفهوم است را فراهم مي« سعادت» كه همانا خير مطلوب،

هاي وارد شده بر حيات انساني در دوران مدرن به مل در خدشهأهابرماس، مفهومي انتقادي است كه با ت

دنبال اصلاح جامعه معاصر بر اساس هنجارهاي مورد قبول بشر در طول تاريخ زندگي اجتماعي خويش 

شود كه با پرهيز از انحرافات حاصله در انديشه مدرن، جامعه مطلوبي رهنمون مي است و ما را به

را به عنوان مفهوم توان آندارد و در نتيجه ميرا نيز در دل خويش نگاه ميهاي آنامتيازات و برتري

 ورزي هنجارين مدرن در نظر گرفت.مطلوب هم براي انديشه كلاسيك و هم براي سياست

 حث نهاييو ب بنديجمع

ها با يكديگر از جمله مقولات بنياديني است كه هر انساني در زندگي سياسي و روابط انسان

ها با يكديگر در يك جامعه رو است. اينكه وضعيت مناسب روابط انسانهاجتماعي خود با آن روب

ره به سازد، هموامي ثرأمتسياسي به چه صورتي است و اين روابط چگونه سامان سياسي نيك را 

خاطر انديشمندان سياسي در طول تاريخ انديشه سياسي بوده است. از اين رو،  اي دغدغهگونه

 .اصلي آن ترسيم سامان نيك سياسي است اسي معرفتي هنجاري است كه مسئلهانديشه سي

و يا به  مفهومي است كه مستقيماً» برد، به معنيگنز از آن نام ميكه اسپريفهوم هنجاري، چنانم

 «نظمي و نقص استكه نقطه مقابل بياي نماد اوضاع مناسب و كليتي است رت استعارهصو

نوعي داستان براي نمايش زندگي انساني  ،(. اين نوع از مدل هنجاري211: 2831)اسپريگنز؛ 

 راكه پلامناتز آناند )همان(. فلسفه سياسي يا چنانها مشخص شدهها و نقشن صحنهاست كه در آ

با زندگي سياسي، (، نوعي از فلسفه است كه Plamenatz, 1963: xivنامد )مي «گيفلسفه زند»

(. هدف 1: 2818)اشتراوس؛  گي بشري، بيشترين نزديكي را دارديعني زندگي غيرفلسفي و زند

اين فلسفه، نشاندن معرفت به امور سياسي به جاي گمان درباره آنهاست. نتيجه اين كار نيز رسيدن 

جامعه و برقراري نظام سياسي نيك خواهد بود )همان(. پس فيلسوف سياسي به نظم مطلوب 
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ناگزير از آن است كه در ارائه نظم سياسي مطلوب خود، روابط اعضاي جامعه را نيز مورد تدقيق 

قرار دهد و از آنها در جامعه مطلوب ترسيمي خويش استفاده نمايد. از اين رو، مقوله دوستي را نيز، 

دهد. در زندگي انساني و سلامت جامعه، مورد توجه جدي قرار مي ثيرگذارأتولات چون بسياري مق

را در معاني بر همين اساس، در طول تاريخ انديشه سياسي شاهد آن هستيم كه فيلسوفان سياسي آن

 دهند.مختلفي مورد استفاده قرار مي

و اقتضائات كه ديده شد، محوريت دوستي در انديشه سياسي، با ظهور مدرنيته چنان

شناختي آن، مورد تشكيك واقع شد و اين امر تا آنجا پيش رفت كه ارزش دوستي، در برابر معرفت

ارزش مقولاتي چون صلح و امنيت به حاشيه رفت. تقليل يافتن دوستي به امري شخصي و 

بز به ، انسان نزد متفكري چون هاغيرسياسي، تبعاتي را نيز با خود به همراه داشت. در اين راستا

تبديل شد كه به دنبال حمله و تسلط بر همنوعان خود است. در نتيجه، هدف عمده  «گرگي»

 ها، به صرفِ زنده ماندن تقليل يافت. انسان

ال ؤاي مدرن، در دوران معاصر مورد تشكيك جدي قرار گرفته است. زير سهاي انديشهارزش

هاي كلاسيك. بر همين اساس، انتقادي به ارزش ملي وأها همراه بوده است با بازگشت تبردن اين ارزش

اند و بازگشته« دوستي»دوباره متفكراني چون نيچه و هايدگر و در پي آنها دريدا و هابرماس، به مقوله 

دهند. در اين روند، ابتدا كيد قرار ميأرا در برقراري سامان نيك اجتماعي ـ سياسي مورد تاهميت آن

كه محور زندگي ابرانسان ثير وي بر پيشبرد فرآيند غلبه بر خويشتن أنيچه ضرورت وجود دوست و ت

كيد بر ناگزير بودن انسان از تعامل با ديگران، به أاست ـ را مورد توجه قرار داد. پس از او، هايدگر بر ت

طور خاص بر بازخواني انتقادي پردازد و در نهايت دريدا، بهپيوندي وجودي بشر با همنوعان ميهم

 شود. در تاريخ انديشه سياسي متمركز مي« دوستي»هاي يتروا

يورگن هابرماس، متفكر انتقادي معاصر نيز از منظر خاص خود به احياي مقوله دوستي 

نفسه بد نيست و به عنوان پروژه ناتمامي است كه پرداخته است. در نگاه هابرماس البته مدرنيته في

اين اساس، هابرماس نه لزوماً به نفي مدرنيته و بايد در مسير صحيح خود هدايت شود. بر 

مل انتقادي هابرماس بر أدهد. تييد قرار ميأوكاست مورد تكمرا بيپردازد و نه آنهاي آن ميارزش

 است كه همزمان ايمقوله« همبستگي»شود. رهنمون مي« همبستگي»او را به مقوله  مسائل مدرنيته،

هاي مدرن چون اهميت ارزش، در جامعه معاصر، «دوستي»هاي كلاسيك، چون با احياي ارزش

لزوم توجه همزمان به حقوق عمومي و  كيد برأتدهد و با را نيز مورد توجه قرار مي «صلح»



  هميستگي؛ پيوند صلح و دوستي

 ت و نظم بازارهاي كارآمد

 

حقووووق مات يوووم و نظوووم 
 بازارهاي كارآمد

 

 

حقووووق مات يوووم و نظوووم 
 بازارهاي كارآمد

 

 ت و نظم بازارهاي كارآمد

 

حقووووق مات يوووم و نظوووم 
 بازارهاي كارآمد
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به  «اهتمام»و « دغدغه»كند. خصوصي، به مثابه منبع مشروع هنجارگذاري در اجتماع عمل مي

ستگي، محوريت دارد و بر اين اساس، همراهي و همدلي معنايي اعضاي جامعه ديگري در همب

را به هاي متنوع در ميان اعضاي جامعه، آنها و پذيرش ديدگاهبه تفاوت «اذعان»يابد. ضرورت مي

شود كه در آن، علاوه بر اينكه دوستي و اشتراک ميان افراد محور فضاي امن و سالمي رهنمون مي

ترک براي رسيدن به غايتِ شكوفايي و تعالي اجتماعي، افراد جامعه را به عنوان است، تلاش مش

گو و تعامل ودر مسير گفت برند،كساني كه در يك سامان نيك سياسي در كنار يكديگر به سر مي

هاي خصوصي و عرصه اي است كه چونان دنياي سوم،مقوله «همبستگي»كند. بيناذهني هدايت مي

 شكند. پيوندد و تعارض مفروش ميان آنها را در هم ميكديگر ميعمومي را به ي

 هايادداشت

                                                                 
1  . amor. 

2. amicita. 

3. tyranny . 

4. Affection. 

5. Understanding. 

6. Business.  

  .Habermas, 1973, ch. 1 ؛21و  6، فصل 2816اينتاير، براي توضيح مبسوط درباره اين تحول مراجعه كنيد به: مك .1
8. I. 

9. Me. 

10. Mitsein. 

11. Care. 

12. Ontic. 

13. bleak care. 

14. Daseinsanalytik. 

15. Supplement.  

16. Existential. 

17. Ontological. 

18. The Politics of Friendship. 

19. Recognition. 

20. Care. 
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 پور و مرتضي بحرانيسيدمحسن علوي

 

 
نامه مفيد / شماره سي و هشتم / مهر و 

 2831آبان 

 

 

 

 تم

 

 هشتم ونامه مفيد / شماره سي 

 

 

نامه مفيد / شماره سي و هشتم 

 2831/ مهر و آبان 

 

 

 

 تم

 

 

 حقوق مالكيت و نظم بازارهاي

 كارآمد

 

831 

 

 

 

 حقوق مالكيت و نظم بازارهاي

 كارآمد
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